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یاد

یکی از تجربه های موفق و به یاد ماندنی سیروس مقدم 
که این روزها بازپخش می شود؛ فصل نخست سریال 
»پایتخت« است. پایتخت، مجموعه  شش فصلی است 
که برای نخستین بار در نــوروز سال 1390 روی آنتن 
کارگردان در  شبکه اول سیما رفــت. مقدم به عنوان 
کرده است. اهمیت  کم نقص عمل  گروه،  هدایت این 
کار او به خصوص در سری اول و دوم که سکانس های 
جاده ای زیادی دارد بیشتر به چشم می خورد. آنچه با 
بازبینی دوباره سریال به دست می آید، تفاوت محسوس 
فصل اول و دوم با دو فصل دیگر در ریزه کاری های 
گفت دو  درآوردن لهجه و شخصیت هاست. می توان 
سری نخست به لحاظ فیلمنامه و قصه از فصل های 
بعدی سر و شکل بهتری دارد. گویی گروه زمان بیشتری 
برای نوشتن دو فصل اول صرف کرده و با قصه ای آماده 
کرده اند. آنچه مسلم است موفقیت این  کار را شروع 
مجموعه به خصوص در سری اول و دوم بیش از هر 
که  چیز مدیون پرداخت خوب فیلمنامه است. آنجا 
تعادلی هوشمندانه در درام برقرار می شود و خنده و 
گریه دوام چندانی ندارند. پایتخت، متنی یکدست و 
محکم دارد و قصه ساده خود را از نقطه آغاز تا پایان 
به خوبی و شیرین روایت می کند. فیلمنامه  نویسان 
با خلق شخصیت های ملموس و آشنا برای مخاطب 
ایرانی؛ زندگی پرماجرای خانواده معمولی را با رگه هایی 
از طنز تعریف می کنند. پایتخت مسائل پر اهمیتی 
نظیر »روابط خانوادگی« را ظریف و در دل قصه بیان 
گزیند. در این میان  می کند تا از لحن شعاری دوری 
، به خوبی با متن پیوند  کــار کــردن لهجه به  اضافه 
، لهجه، آداب، رسوم  می خورد و برعکس بسیاری از آثار
و موسیقی محلی هویت بخش است نه زینت بخش. 
از برگ های  نیز  بازیگران  باورپذیر  و   بــازی یکدست 
که قصه بیشتر  برنده سریال است. باید افزود، زمانی 
آثار نمایشی در تهران می گذرد یا تصویر غیر واقعی از 
سایر شهرها ارائه می دهد، ساخت اثری با محوریت 
و  منتقدان  نظر  بتواند  کــه  پایتخت  از  غیر  شــهــری 
کار آسانی نیست.  کند،  مخاطبان تلویزیون را جلب 
ذهن نویسندگان اغلب محدود به آدم هایی است که 
در تهران روزگار می گذرانند. این محدودیت گاه به دلیل 

عدم شناخت کافی نویسندگان پایتخت نشین 
از دغدغه های مردم سایر شهرها یا مشکلات 
گــروه فیلمسازی برای  که  مالی و زمانی است 

حضور در شهر دیگر باید با آنها دست و پنجه 
کنان دیگر  گاهی تصور نویسندگان از سا کنند.  نرم 

کــه در  کهنه و قالبی اســت. نقش آدم هــایــی  شهرها 
سریال ها به اصطلاح »شهرستانی« خوانده می شوند 
در قد و قواره آذین بخشی به قصه است یا حکم یک 
اثر تاریخی دارند، همین مسأله سبب سوءتفاهم ها و 
برانگیختن حساسیت های مردم می شود و فیلمسازان 
را تشویق می کند که حاشیه امن را برگزینند و به همان 
راه پیشین فیلمسازی در تهران ادامه دهند و در طول 
کار برای شخصیت هایی با لهجه خاص، صرفا به ذکر 
ایــن حال  با  کنند.  واژه تکراری شهرستانی، بسنده 
 ، تعداد آثار نمایشی پربیننده ای که در سال های اخیر
توانسته باشند از تهران دور شوند و راوی قصه هایی 
 از دیگر شهرها باشند، به مرور در حال افزایش است. 
در این میان پایتخت با وجود برخی انتقادات، توانست 
کثیری از منتقدان و بینندگان را همزمان  نظر تعداد 
کند و همچنین تلاشش برای هویت بخشیدن  جلب 

کترهای نمایشی قابل تحسین است.  به کارا

ســپیده اشرفی مسعود فروتن به واسطه کارگردانی کارهای مختلف تلویزیونی و صدای خاصی که دارد، برای مخاطب قاب جادو 

روزنامهنگار
آشناست. صدایش کاراکتر خاص خود را دارد و از چند فرسنگی، قابل تشخیص است. او دستی هم برقلم دارد و 
تاکنون قصه های مختلفی را به نگارش درآورده است؛ کتاب عزیزجون را باید تازه ترین کتاب فروتن دانست که یک 

روایت متفاوت و دلنشین دارد.

زندگینامه؟
این کتاب بخشی از زندگی مسعود فروتن است که با زاویه متفاوتی بیان شده. 
که با مشکلات و محدودیت های زندگی ساخت و توانست  عزیزجون، زنی است 
مستقل شود که در زاویه دید مسعود فروتن هم این طور روایت شده است: »عزیزجون 
شخصیت خاص، محکم و تصمیم گیرنده بود. او دوزار به راننده اتوبوس می داد و تا 
ته خط می رفت؛ آن زمان هنوز بلیت وجود نداشت. دوزار هم می داد و بازمی گشت؛ 
با این روش خیابان های شهر را می دید و آنها را در خاطر می سپرد. همه مسیرهای 
اتوبوس و خیابان های تهران را با این روش یاد گرفت.« آن طور که گفته شده، مادر 
مسعود فروتن زمانی که تنها دو سال داشت،  مادرش را از دست می دهد و به همین 
دلیل دایه ای سرپرستی اش را بر عهده می گیرد، دایه ای که خود نیز دختری دوساله 
کودک باهوشی بود و  کودک، خواهرانه بزرگ شدند. سلیمه خانم  داشت. این دو 
سواد نوشتن و حساب را از مادر فروتن آموخته بود و ارتباط شان حفظ می شود تا 
زمانی که به دلیل ازدواج از هم دور می شوند. وقتی فرزندان مادر نویسنده به دنیا 
آمدند، از آمل به دماوند رفتند و اینجا بود که عزیزجون هروقت دلتنگ می شد، به 
دماوند می رفت. درواقع زندگی فروتن این طور با این زن مستقل گره خورده است. 

نوشــین مجلسی 

سردبیر
قــابکوچک

زاویه دید کودکی
که نویسنده برای نگارش  نوع زاویــه دیدی 
ــرده، پــیــش از ایـــن هم  ــ ک ایـــن کــتــاب انــتــخــاب 
توسط بسیاری از نویسندگان تجربه شده بود. 
با این حال، خود فروتن چهره شناخته شده ای 
است و به همین دلیل، از هر کسی که صحبت 
کند، برای مخاطب جذاب است. در این کتاب 
هم تلاش شده تا شخصیت عزیزجون از زاویه 
متفاوتی روایت و علاقه فروتن به او از نگاه یک 
پسربچه بیان شود. پیش از این هم حمید جبلی 
از دوران کودکی خود، به همین شکل روایتگونه 
نوشته بود تا حال و هوای دید خود را به برخی 

مسائل آن دوران به شیرینی بیان کند. 

برگ اول

برشی از زندگی عزیزجون
در بخشی از این کتاب آمده است: تا یادم هست، عزیزجون صداش می کردیم، 
گویش مازنی خواهرجان هم می نامید. مادربزرگ به او می گفت  گاهی او را با  مادر 
سلیقه خانوم و پدر به احترام شوهرش او را خانوم زندی می نامید. عزیزترین کس در 
که بزرگ تر شدیم، دانستیم هیچ نسبت فامیلی با پدر و مادر  زندگی ما بود. بعدها 
گهانی بود، شادمانی و  ندارد ولی از همه آنها عزیزتر بود. دیدارش که همیشه هم نا
مسرت را به خانه می آورد. هرکدام از ما او را محرم رازهای خود می دانستیم. هرگاه 
که حل آن سخت به نظر می رسید، مادر خطاب به فروتن  مشکلی پیش می آمد 
می گفت: »به عزیز جون خبر بدین تا بیاد و بگه چه کنیم.« جایزه ما بچه ها این بود 
گر دختر یا پسر خوبی بودیم، اجازه داشتیم با عزیزجون به خانه اش برویم و یکی  که ا
دو روز مهمانش باشیم. شیک ترین زنی بود که می شناختیم. همیشه از پارچه های 
گل  گلدار لباس می دوخت و می پوشید. انگار وقتی راه می رفت، یک باغچه پر از 
حرکت می کرد. یک کیف دستی داشت که ما شبیه آن را توی عکس های مجلات در 
کیف هاش قوطی سیگار و  که داخل  دست ملکه دیده بودیم و شاید تنها زنی بود 
فندک داشت. زیباترین چشم های جهان را داشت و قدرتمندترین آنها را. هنگامی 
که خشمگین می شد، همان چشم ها قادر بود طرف مقابل را درجا بنشاند. همان 

چشم ها از مهربانی برق می زد.
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